
-  مهنـدس چـشم    يهـا د و ايميـل   ونشميروزها به سرعت سپري     

 كـه  ويدگمي از اناري ها پياميهدر هم. رد همچنان ادامه دا   ايگربه

م و در حالي كه بـه انـار   نخوامييش را هاپيام. امن را نديدههرگز آ 

، سـالن ي از پنجـره   هـا م، بيشتر وقـت   نكميعجيب و نامرئي او فكر      

 كه در ميدان نقش جهان، نرم و چابك نعل به           هستمگر اسبي   نظاره

 بــه عنكبــوت افتــدمــييــك روز ناگهــان چــشمم . كوبــدمــيزمــين 

سـالن يه زنـگ زد  يهالاي پنجـر  بدتركيبي كه تور شكار خود را ب      

 كه مگسي بازيگوش  اشپهن كرده و چهارچنگولي در انتظار طعمه      

سـرم را  . دشـو مـي از ديـدن عنكبـوت چندشـم    . ، كمين كـرده   است

م كـه پـشتش   زانداميايهوا، نگاهي به چشم گربهبيم و   نچرخامي

 مـانيتور، نـاخن   يه و خيـره بـه صـفح    اسـت ؛ قوز كـرده     استبه من   

 طـوري   ،دوشميجود، و من بيشتر چندشم      مي را   اشاشارهانگشت  

.شودميكه موهاي بدنم سيخ 
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م يـس نومـي لغزانم و بـرايش     مييم را روي كيبورد     هاهمان لحظه انگشت  

كه عاشـقم شـده   نويسد مي عاشقانه يكه ديگر برايم پيام نفرستد، اما او با لحن  

رسـد ميدانم چرا به نظرم     مين. و تا به حال دختري به نجابت من نديده است         

 خدايي است تا من بـه دام آن مهنـدس           يكه عنكبوت پاي پنجره يك نشانه     

 كه باز هـم بـه او جـواب        شودمي نيفتم و همين احساس باعث       ايچشم گربه 

. كندميارسالي چرند را برايم هااما او باز هم همان حرف. رد بدهم

خدايا : ويمگميخودم  با  . شودميباورم ن يش  هادانم چرا حرف  مين

اين مردك چقدر دروغگوسـت، آخـر هميـشه چنـد دختـر نجيـب در                

ا چشمان چنين شخصي    امنزديكي محل زندگي هر پسري وجود دارد،      

دخترانچرخد و ميپرد و مي مثل شب پره اين طرف و آن طرف  دائماً

.كندمي جستجو  طلب وديگري را

 باشد و در اين سـرماي     عاشق  كه او واقعاً   استباورش برايم مشكل    

 خشك  يبا لحن . پاييزي به دنبال انار عشق بگردد تا آن را صاحب شود          

گوييـد و  ميدانم از كدام انار سخن ميمن ن «: نويسممي برايش   يو خال 

كتاب و  :  دارم يداشتن و دوست  يمن فقط دو يار واقع    . از كدامين عشق  

 را ي تـا، يك ـ خواب، و اگر قرار باشد بـين دوسـتي چـون تـو و ايـن دو             

دهم، پس بهتـر اسـت      ميخواب را ترجيح    كتاب و   انتخاب كنم، حتماً  

». برداريدهادست از اين شيطنت

عاشـقانه و   ميبـا پيـا   ! وستباز هم ا  ! واي. كنممينگاهيم را   هاايميل

كاش واقعـي بودنـد، و اي كـاش         ! چقدر زيبا :گويمميبا خودم   . ناب
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بـه   همان لحظه، سرم را      !آمديممي توزرد از آب درن    از ما  يك هيچ

ردسيب درشتي در دست دا. منكميچرخانم و نگاهش مي او جانب

، ناگهان بـا    افتدميتا چشمش به من     . بويدشميعاشقانهو با حالتي    

 تكـان  م و لبخنـدزنان دسـتي بـراي   زنـد مـي ولع تمام، گازي به سيب      

، سـت ا كـه دو لپـي در حـال لنبانـدن سـيب            طورهمانبعد،  . دهدمي

چرخانـد و دوبـاره     مـي مـانيتور  پر مو و گردش را بـه سـمت           يهكل

: فرستدميبرايم ميپيا

باور كن دوستت دارم و مثـل ايـن سـيب فقـط بـراي يـك لحظـه                   «

توانيم دوستان خوبي براي يكديگر باشـيم، تـا هـر        ميما  . خواهمتمين

».وقت كه خودت بخواهي

چند خواهد ميتماً هرزه حيهمنظورش از اين حرف چيست؟ پسر    «

» يـك لحظـه    «عبارتو به همين خاطر از      ! روزي با من خوش بگذراند    

استفاده كرده تا اتمام حجت كرده باشد كه بعدها نزد خـود بابـت رهـا              

كنـد و منـت   مـي تـازه لطـف هـم    . كردنم عذاب وجداني نداشته باشـد   

»!كهواقعاً... گذارد كه تا هر وقت كه من بخواهممي

ديدن اين همـه  لابد با   . منكمين، خونسرد نگاهش     جواب داد  يجا

. احـساسي اسـت   بـي گويد عجـب آدم يـخ و        مي، به خودش    تفاوتيبي

 انـار او  يحتمـل كنـد؟  مـي ي چه اهميتي دارد كه چه فكـر      . خب بگويد 

! خدايا... همان سيب گناه است كه باعث هبوط حوا از عالم مينوي شد           

!ت شده استص انار از سيب چقدر سخاين روزها، تشخي
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د بـه   ن ـكمـي د و ماهرانه تلاش     وشميرويم سبز   هروزي هزار بار روب   

 بـه نظـر   تـر  عينـك درشـت  يه كـه از پـشت شيـش     اشايچشمان گربـه  

، حالتي خمار و محزون ببخشد، تا خود را بيمار و غمگين نشان             يدآمي

! از اين نوع رفتارهاي مصنوعي و احمقانه. بدهد

د تا  نكمياز هر فرصتي استفاده     . درآومي شورش را در   ردكم دا كم

د ن ـزميصدايم  كه  ،  امپشت ميز نشسته  . خودش را پيش من شيرين كند     

و ايـن جملـه را      !  كه دوسـتت دارم    نويسدميم چت براي  يو در صفحه  

 از .ي مختلـف هـا د؛ همراه با شـكلك نكميپشت هم برايم كپي پيست      

ايجرهـايي  مخصوص تين  كه توي اينترنت فتَ و فراوان است؛         هاهمين

!شوند و در دنياي واقعي، بدبختميكه در دنياي مجازي عاشق 

دانـم چـرا   ميلرزند، اما خودم هم ن    ميوار  يم ژله ها از عصبانيت لب  

 هفـت خـط را بـشكنم و ايـن پيـام را بـرايش               يتوانم دل اين گربه   مين

در ايـن  . آقاي محترم، من مثل هميـشه همكـار شـما هـستم           «: ميسنومي

در دنيـاي   شده، هـر روز و هـر لحظـه، هـزاران زن و مـرد،                دنياي لعنت 

»دوسـتت دارم  «مجازي يا واقعـي، دروغ يـا راسـت، بـه يكـديگر              
خب، شما هـم تـصور كنيـد    . خوردميگويند و به هيچ جاي دنيا برن     مي

يه مگر چه اتفاقي افتاده؟ خب هم ـ      صلاًا.  هستيد هاكه يكي از آن آدم    

»!دوست دارندهمكاران همديگر را 

و اسـت   هكه طرف حـسابي پكـر شـد       بينم  مي و   فرستمميمطلب را   

 توي خـال و خيـالم تـا    ام كه درست زده   شومميمتوجه  .  توي فكر  هرفت

: شودمي راحت اياندازه
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كند شق القمر كرده كه به يك انـسان         ميفكر  . جانب است بهقدر حق چ«

د بـه انحطـاط اخلاقـي    كـه آدم تـا ايـن ح ـ   قباحـت دارد . كـرده اظهار عشق 

»!شودمي كه بابت اظهار عشق دروغين خودش هم غمگين رسدمي

. موش ـمـي از جـايم بلنـد   . شـود مـي سيستم قفل . دهمميكليد را فشار   

م كـه   بيـن مـي م، يكـي از همكارهـا را        ن ـزمـي  كه در سالن قدم      طورهمان

رنگ و رويش مثل ميـت      . دودميبه سمت ميزش    افتان و خيزان    هراسان  

د و  وش ـميبلند  . خوردمي، سكندري   رداز بس عجله دا   . استفيد شده   س

يهي لاغرش، لرزان لرزان داخل كشوي ميزش را مثـل قابلم ـ          هابا دست 

خيلـي سـريع    . دن ـكمـي پيـدايش   . رددگميدنبال چيزي   . دنزميآش هم   

 كوچك كـه    اي كاغذي و يك حباب شيشه     يهد و يك بست   وشميدولا

از سـاق پـاي   مـي ، در جـورابي كـه ني  اسـت وصـل   باريك بـه آن    ايلوله

مثل برق  . دوشمي و از واحد خارج      ردگذامي،  استباريكش را پوشانده    

 كـه چنـين اتفـاقي در       شـود مـي  ن مبـاور .  درجا خشكم زده است    هاگرفته

دانـم چـرا فكـر    مـي  ن  كارمند معتاد هم داريـم؟     جااينمگر  . شركت بيفتد 

يم گـوش   هـا ايـستد و بـه حـرف      يم ـ او   »بايـست «م كه اگر بگويم     نكمي

اما او نه من  » ...كارت دارم ... روي؟ بايست ميكجا  «: منزميداد  . دهدمي

. دوشنميد و نه صدايم را بينميرا 

.آيـم مـي از شوك بيرون    كم كم   . نشينمميامم روي صندلي  ورمي

 و شـعر  شـود مـي  احساس من رگ ،سينهدر  حال و هوا، ناگهان      ايندر  

:د به جوشيدننكميشروع 


